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 چکیده
 ۀاي جـز عاطف ـ خیزد و پشـتوانه اي است نوازنده که از دل برمیشعر غنایی و نغمه ۀغزل استوارترین گون
شـاعر   سرایی ابـوفراس، شناخت و معرفی هنر غزل منظور است بهکوششی  این مقاله .رقیق بشري ندارد

این مفهوم اصـیل بـه دو    .شعري ۀهاي مؤثر در ساخت این گون نامدار حمدانی، و تحلیل عوامل و انگیزه
با تعیین شمار  ،در شعر سراینده بروز یافته که در این جستار» هاي کوتاه مستقلپاره«و  »نسیب«صورت 

بـه بیـان   و نیز بـا اسـتناد بـه شـواهد و روایـات تـاریخی،       فته در هر کدام کاررابیات و تصاویر بلاغی به
مستقل شاعر بیشتر  دهد که غزلتحلیل محتوایی نشان می. شده است پرداختهها هاي گوناگون آنویژگی
با آنکه ازحیث تصاویر شعري  ،منظور سرگرمی و درراستاي همراهی با روح عصر سروده شده و تغزل اوبه

سنتی دارد، ازنظر بافت روانی داراي امتیازاتی است که شرایط روحی و شخصیتی شـاعر را بـه    رویکردي
 . قصاید هماهنگ است موضوع محوريگذارد و اغلب با نمایش می
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  مقدمه
: 1377به معانی ریسیدن و رشتن ریسمان و نـوازش کـردن (دهخـدا     ،غزل در واژه

) آمده اسـت. در  935: 2008 (الفیروزآباديگو کردن با زنان و ) و نیز گفت1670/ 11
: 1360  بازي و حدیث عشق و عاشقی کردن (همایی غزل لغت عشق ۀکلم ادبیات،

) و شرح زیبایی معشوق و بیان سوز و گداز و حدیث اشتیاق و دلباختگی اسـت  124
 (الرافعـی  اسـت که یکی از ارکان اصلی ادبیـات غنـایی    ،). غزل71: 1371 (مؤتمن
د از شود و مقصـو  شعر اطلاق می ۀدر ادب عربی بر مضمون عاشقان ،)70/ 2: 1997

). تغزّل و مفاهیم غزلـی از  16: 1369 ی است (شمیسایآن همان تغزّل یا قصاید غنا
هاي غزلـی دوران   جامانده از سروده هاي به اي داشته است. نسخه ژه   دیرباز جایگاه وی

با شرایط اقلیمی حـاکم بـر زنـدگی    جاهلیت گویاي پیوند بین فطرت انسان جاهلی 
یـافتن چراگـاهی بهتـر،     ةانگیـز  هاست. سبک زندگانی مبتنی بر کوچ دائمـی بـه   آن

ل خویش را در مـداري از یـک   تخی باذوق عرب ةکرد که سرایند اي فراهم می زمینه
یـاد دلبـران    اي از منزلگاه متـروك، بـه   اندازد و در منظره زندگی عشایري به جریان 

چنین بود که غـزل در   سازد. این ر، اشک شوق و حسرت از دیدگان جاري سوا کجاوه
هـاي   گـاه  اي از دلدادگانی شد که دولت جاویـد عشـق را در کـوچ    آن روزگار یادواره
نشین بنیاد نهادند و شوق وصـال و درد فـراق را در گـوش خـاك      معشوقکان خیمه

کویر بازگفتند. این حکایت عاشقانه نـزد سـرایندگان بـزرگ آن دوره چنـان      ةتفتید
آمـد و رعایـت آن بـر همگـان      شمار مـی  ورود به قصاید به ةنفوذي داشت که درواز
). بـا  145/ 1: تـا  بی گفتند (الفاخوري شعري نسیب می ،درآمد شرط بود. به این پیش

و ایـن   )19تا:  فت (محمد بیهاي غزلی نزد شاعران کاهش یا گرایش ،اسلام ظهور
جاد پیوندي پایدار بین عشق و پارسایی توصیه کرد. در حـدیثی از  دین آسمانی به ای

پیامبر آمده است: آن کس که دل بازد و پارسایی ورزد و دلباختگی خویش را نهـان  
). با آنکـه غـزل در بـدو    71 :1416 دارد تا بمیرد، گویی شهید شده است (عبدالفتاح

که بازار فسق و فجور رونـق گرفتـه    ،م دچار رکود گردید، در عصر امويظهور اسلا
) و 111: 1997 اي برخـوردار شـد (الرافعـی    بود، این غرض شعري از جایگـاه ویـژه  

سـیل   ،). در دوران عباسی398/ 1: تا بیصورت یک فنّ مستقل درآمد (الفاخوري  به
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 105 تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی

فروشی کـه   رواج میادین برده دلیل بهاما، تند غزل در بستر سابق خود جریان یافت، 
گذاشـتند، رویکـرد شـاعران بـه غـزل       کنیزکانی از هر جنس و نژاد را به عرضه می

  ).443: 2001 غزل عفیف غلبه یافت (ضیف براباحی 
در موصـل بـه دنیـا     320است. وي در سال  هجريچهارم ابوفراس شاعر قرن 

تـا:   خلکان بی در کودکی (ابندلیل از دست دادن پدر  به اما،)، 495: 1985 آمد (فروخ
حمدانی، در سرزمین شام چون شـاهزادگان   ۀالدول سیف تاجدارش، ةنزد عموزاد ،)61

سـر بـرد. وي دیـوان شـعري دارد کـه       زیست و در فراز و نشیب روزگار زندگانی به
 ،و عتـاب ي شکو ،فخر، غزل، مدح، رثا، وصف ازجمله گوناگون، یمشتمل بر اغراض

 21 لحاظ کمیت رکن استواري است و نزدیک بـه  به است. غزل در دیوان این شاعر
بررسـی ایـن مضـمون بنیـادین و     شـک   یب گیرد. ها را دربر می سروده درصد از کل
ع آن در دیـوان شـاعري ممتـاز نظیـر ابـوفراس      متنوهاي ها و دلالتتبیین ویژگی

چنین اقـدامی را   براياعتبار لازم  و حمدانی هدفی است ارجمند و معنادار که انگیزه
  کند.فراهم می

  نمود غزل در شعر ابوفراس
در دیوان شـاعر  هاي مستقل و نسیب  به دو صورت قطعه ،ازحیث ساختار ،این معنی

بین عاشق و معشوق و احوال و عادات هر  ۀجلوه کرده و محتواي آن بیشتر بر رابط
از «عاشـق کسـی بـود کـه      ،ینیاندر نگاه پیش ـکدام در قلمرو عشق متمرکز است. 

هـا و   هـا و اشـک  برد و آه دردهاي عشق و سوز و گداز اشتیاق و گزند اندوه رنج می
هاي تقلیدي  سروده درعاشق ). 90: 1985 (مرانی» کرد هایش را وصف می ناخوشی

 آلودش حالی آشفته، دلی شکسته و جسمی نزار دارد و اشک خون نیز شاعر حمدانی
  :تسا جاري دیدگان از همواره

ی لَم نٍ قاَلَ لشاَد یــــــــَّو قَمأَي سالَّ          ا ر عمالد ی و م ِجس ف َضع ـوْا ــذّي انسمج  
مک منْ ِجس ي و َنْ خدم کع مد ت مک  و  خَصرِي            أخَذَْ ي سقُما سقْ ی الَّذ ف    منْ طرَْ

).289 :2007الحمدانی (  
، »غزال«، »ظبی« هاي او با عناوین و القابی چون همحبوب ابوفراس در عاشقان
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ن« ر«و  »رشأ«، »شاد َاري و صورتگري شده استگذ نام »قم:  
هناَسي ک ی فؤُاد یٍ غرَیرٍ ف َظب ا           وهورح ینُ الفَْلاَةَ والع إِذاَ اکتْنََس  

 )176: پیشین منبع( ورهاـو منْ خُلقْه عصیانهُا و نفُُ            اــو نحُورهفَمنْ خَلقْه لبُاتهُا 

غَ            ـاب غُـرَّةَ قَـلبِْـیأصَــــــ !ـــــزاَلُ الْـــــهذاَ الْ   )169: همان منبع( غرَِیرُ
غرَِیرِ أ الْ لرَّشَ نَ لنْ أَیرِ  موَی الْ             الْأح رِ؟!فدَتحم لُ عذاَرِه الْ     ؛ خدَ مثْ

أنََّ مرِ              لیَهِماــک  بِعارضِیَه  قَمرٌ کَ َأح دراقطََ فوَقَ وَکاً تس س186: منبع (همان م(  
از گاوهـاي وحشـی و    عذاري است که سحرانگیزي چشمانش را معشوق او گل

  :نافذ چون خنجرهاي برکشیده از نیام داردآهوان بیابان گرو برده است و نگاهی 
إتقّاَء ـف َرٍ  کیـآذیننَاَ  جم ؟!              یرْ اءبونِ ظینْ عارِمِ موی الصُ18: منبع (همان بِظب(.  

ــی از   ــامین غزل ــن مض ــارگري ای ــاعر در نگ ــازي صــنعت 261ش ــامل ،مج  ش
ابعاد موضـوعی   است که بررسی کردهاستفاده  ،کنایه 30استعاره و  122تشبیه، 109

هاي گوناگون این غرض شعري، در دو قالب جداگانه بـا  و هنري و تشخیص دلالت
  .دنبال خواهد شد» مستقل غزلی ۀقطع«و » نسیب«عناوین 

  نسیب
اي از  اسـت. حجـم عمـده    آغاز کـرده غزلی  ۀخویش را با مقدم ةقصید 29ابوفراس 

. با آنکه بیشتر رومیات شاعر نـاظر  شود میاخوانیات و فخریات شاعر با تغزل شروع 
از رومیـات وي نیـز    مـورد او به غرض اصـلی اسـت، سـه     ۀمقدم بر ورود آنی و بی

تعـداد ابیـات نسـیب در موضـوعات مختلـف       ،در جدول زیـر  سرآغازي غزلی دارند.
بیـت) را   3525ابیات دیـوان (  درصد از کل 21/9 نمایان است. این تعداد نزدیک به

  ود.ش شامل می
  شمار ابیات نسیب  شمار قصاید  موضوع قصاید

  125  11  فخریات
  84  8  اخوانیات
  48  3  رومیات

  68  7  و مدح و حکمت  سب حالح
  325  29  مجموع
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هاي مجازي موجود در نسـیب هـم اقـدام    تصویرسازي و کاربرد آرایه ۀدر عرص
 22اسـتعاره و   53تشـبیه،   51شـامل   ،آرایـه  126آماري نشان داد که شاعر تعـداد  

کاربردشـان   ۀاست که سابق بلاغیهایی  آرایه ،این تصاویربه کار بسته است.  ،کنایه
 ،ویـژه در تغـزلات عصـر جـاهلی     بـه  ،هاي کهن عربی وفور در سروده توان به را می
هاي مختلف مورد توجـه واقـع شـوند،    ها ازحیث دلالت، اما اگر همین سرودهجست

هـایش را در  بسـتگی راستین شاعر و تصـویر روحیـات و دل   ةاي چهرن آینهگاه چو
هـایش را از  گذارند و گـاه تصـویر دردهـا و درخواسـت    زندگی به نمایش می ۀعرص

و در بافتی هماهنگ با دیگر اغراض قصـیده  و رمزآلود سخن  گرفتهپشت فضاي مه
هـایی در  پیـدایش ویژگـی   علـت  روان اوسازند. پیوند بین هنـر شـاعر و   مینمودار 

  ند از:ا که عبارتاست نسیب گشته 

    آمیختگی غزل با فخر. 1
داد و تاختن بر قلب سـپاه   باك بود که رزم را بر بزم برتري می ابوفراس سرداري بی

گزید. این در حـالی اسـت کـه یکـی از      دشمن را بر دل باختن و دلدار نواختن برمی
البتـه   هاي فخرآمیز است. معانی عاشقانه با جلوههاي غزلیات وي درآمیختن  ویژگی

حضـور زنِ معشـوق در قصـاید افـراد دلاور و     «چراکـه   ؛این امري شـگفت نیسـت  
). در 74: 1992 (الحـدیثی » باك، پلـی بـراي رسـیدن بـه موضـوع فخـر اسـت        بی
 ۀدر فاصـل  منـبج اوضـاع زنـدگی ابـوفراس در     ةدربـار  المعارف بزرگ اسلامیةدایر
وي روح حماسـه را بـا    ،در ایـن دوره از زنـدگی  «آمده است:  351 -336هاي  سال
آمیخـت و اگرچـه چـون یـاري وفـادار و مبـارزي        همیشه جاویـد عشـق در   ۀعاطف
هـاي جنـگ علیـه ارتـش نیرومنـد و      مرد میدان هالدولبرکف، دوشادوش سیف جان

روزهـا بـه    .ا نیز از یاد نبـرد هاي زندگی رپرشمار روم بود، اما کام جستن از نیکویی
: 1373رسـانید (سـعیدي    ها را در آغوش زیبارویان به صبح می رفت و شب شکار می

نماید که غـزل اصـالت و    چنین می ،ت تغزلات شاعرخبا دقت در سا ،). البته121/ 6
در  ،تأثیر شـدید ایـن مفهـوم قـرار گرفتـه و      بسا تحت و چه فخر را دارا نیست ۀمرتب

پیوند عشق دلداده بـا عـزت و عفـت امیـري      ۀبسیاري از معانی غزلی عرص ،نتیجه
هـا و   مشـغولی دل ،. ابوفراس خـود، ضـمن مناسـبتی غزلـی    پاکباخته و شجاع است
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رسد که  نظر می به است.هایش را ناشی از چیزي جز درد عشق معرفی کرده  دغدغه
عواطف ناپایـدار  وي عشق به شوکت فرماندهی و بالیدن به حشمت و شرافت را بر 

اي بـراي ورود بـه    غـزل را بهانـه  و  بخشید هاي شهوانی برتري می غریزي و عشق
دنیایی که عنوانی جز بزرگی و عزت بـه   داد؛میدنیاي پرغوغاي درون خویش قرار 

  خود ندیده است:
  .)293 :2007الحمدانی ( یضرَْم بِیالحْب قَلْو منْ ناَرِ غیَرِ           و وااللهِ ما شبَبت إلَِّا علاَلَۀً

در پرتو این آمیختگی، ظهورِ دو ویژگی روحی و اخلاقـی مربـوط بـه ابـوفراس     
سلحشوري و رزمندگی شاعر و دیگري نمود پارسـایی   ةیکی جلو نماید:برجسته می

  گردد:هایی از هرکدام ذکر میجلوه .او

  ي رزمندگیو روحیه سلحشوريبالیدن به فضیلت 
هاي فردي در روحیه و رفتار گرایشی که شرایط ذاتی و محیطی و نیز قابلیت ۀبرپای

 ۀگـاه عرص ـ شود که تغزلاّت شاعر گاه و بـی ابوفراس ایجاد کرده بود، ملاحظه می
اي که این تأثیر در چنـد جنبـه   گونه به است؛ هجوم مفاهیم و تصاویر فخرگونه شده

  شود: مشاهده می
تــأثیر تربیــت نظــامی و  تحــت ،شــود کـه  ان دیــده مــیفضـاهایی از دیــو در . 1
دلشده و دلدار در بافتی نظامی مطرح گشـته   ۀکیفیت رابط ،وخوي جنگی شاعر خلق

نـامرئی عشـق را بـه آوردگـاهی ماننـد       ۀعرص ،در مناسبتی ،وي ،مثال اياست. بر
 ؛انـد  ارتش عشق و دلبري بر قلب عاشـق تاختـه   زنان با ،دانسته که در گرماگرم آن

اقبال براي رهایی از کمنـد و کمـان دشـمن گریزگـاهی      که آن عاشق شوریده چنان
 جوید: می

لَص ی منْ جوي الحْب مخْ لْ له َتکیَلُ؟          أر ـائبح ی ف بْلح ل تبَنش َقد و  
نینَ بیب الخُْــــــو ننََـاــاتیب ورِ ود           تَلَــح لُروبطاَو   ظَّی ناَرها و تَ

شٍ منَ الهْويـــأغَرَنَْ علَی قَلبِْ یِطَ            ی بج غاَزلُِــوم غزَاَلُ الْ    ارد عنهْنَّ الْ
)258: منبعهمان (  

 چه حـس راستی  خورد و به فخرآمیزي دیگر همین ویژگی به چشم می ۀدر چام
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عشـق را بـا شمشـیر و نیـزه بـر پشـت اسـبی         ۀغریبی است وقتی کسـی صـحیف  
  نگارد: میان می باریک

لِ و القَْناَ َالخی شزَُّب واناَ غرَیبلُ          ه ائسر راتاتْالب و ُ246: پیشین منبع( لنََـا کتُب(.  
هـا بـه لـرزه     شوند و نیـزه  چکان نمی شمشیرها خوناست که چنین کارزاري  در

بـازد و زخـم    دربرابر تیر غمزه و نفوذ کـلام محبـوب دل مـی   آیند، بلکه عاشق  نمی
  نشیند: عشق بر تمام اعضایش می

صالهُا ن ترََکَّب َلم ْمِ لفَظهأس لُ            بِ اقیا الصْلَتها جم ظَلح افیأَس و  
لَی الحْب فیها کثَیرةٌَ ف و لاَ هزَّ ذاَبِلُــسو لمَ یشتْهَرِْ             وقاَئع قتَْ منبع  همان( ی(.  

ماننـد   ۀ ادعایی دارنـد؛ و جنب ندترگاهی حضور عناصر فخر و مباهات آگاهانه. 2
در حـریم جـوانمردي را    دوراندیشیبا لحنی صریح،  ،ابیات زیر که شاعر، ضمن آن

  :داند می وررسیدهمانع از سرافکندگی دربرابر دوشیزگان ن
ی علیَه کَعاب          تحَوِي هواه خرَِیدةٌلقَدَ ضَلَّ منْ  ض   و قدَ ذلََّ منْ تقَْ

ـازِمح ـه لَّ ل دـمْالحی و لکـنَِّن ـزُّ إِذاَ ذلَّـَ          وَـنَّ رِقَـأعَله ـــت45: منبع (همان اب(.   
نمـایش   بـراي  انـه، گاهی این تأثیر رونـدي طبیعـی دارد و شـاعر ناخودآگاه   . 3

کند کـه متناسـب بـا مقـام      استفاده می و تصاویري ها از واژه ،اغراض غزلی خویش
بستگی عمیق شاعر بـه پیـروزي در میـدان    . بیت غزلی زیر دلفخر و حماسه است

  :دهدجهاد را نشان می
غنَی أَبهی منَ الْ ی لَ ینی ع إِنَّک ف نَ        ولَی مَأح ی قَلبِْی لَ إِنَّک ف رالوص   .)258 :منبع (همان نَّ

آیند کـه حـاکی از نـرمش شـاعر و      می ابیاتی در دیوان به چشم گاهی البته اگر 
همراهی وي با نگرش حاکمی است که در  ةدهند ند، نشانا تسلیم او دربرابر معشوق

خـواري   ۀروزگار او خوار شدن دربرابر محبوب یا شکیبایی در راه او را کمترین نشان
    .آورد و ذلتّ به حساب نمی

  عفت و پاکدامنی فخر به
بـه زنـان    ،ماننـد هـر صـاحبدلی    ،عشق، میلی فطري در نهاد بشر است و ابوفراس

او در این میدان بـه  با این حال،  .ستایشگر زیبایی خداداد آنان بود ورزید و عشق می
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سـت. جایگـاه رفیـع    جانب حجب و حیا را نگه داشته ا مهار غرایز خویش پرداخته و
این ویژگـی  سیاسی و اجتماعی شاعر و شرایط محیطی حاکم بر زندگی او در ایجاد 

مهـد پـرورش   ( چراکه اسباب لهـو و لعـب در دربـار حلـب     ؛اند اي داشته نقش عمده
هـا،   سایر دربارهاي دوران عباسی کـه بـه انـواع سـرگرمی    در مقایسه با  )،ابوفراس

الدولـه مـرد    اندك بود. سـیف  ،رزگی مشهور بودندنوشیدن شراب و رقص و آواز و ه
نوشید، به مطربان توجهی نداشت و ابوفراس را نیز از ایـن دو   جنگ بود، شراب نمی

آلایـش شـاعر و    ). وانگهی فطـرت پـاك و بـی   213: پیشین منبعداشت ( برحذر می
 ـ  انتسابش به تبار نیک حمدانی نیز در پیدایش عزتّمندي و منا ثیري أعـت طبـع او ت

به طوري که در قاموس شعري ابـوفراس، عشـق پـاك اعتبـاري      داشته است؛سزا ب
  جایگاهی رفیع دارند: هستند وترین مردمان  والا دارد و عاشقان شریف

لُ الحْب منزْلَِۀً     النَّاسِ أَه أَشرَْف و   رُهراَئس فَّتا عم بْالح أَشرَْف 144همان منبع: ( و(.  
را در قلمـرو  خواهد سروري و حکمرانی خود  باك ودلاور است ومی امیري بی او

ت نده بین کشش عشق و رانش عقل و عفا در جدالی فرسایعشق نیز حفظ کند، ام
در مسیر  ،کهکند  را نمایان میشاعر » خود«گردد. این تصویر، درماندگی  گرفتار می

  برد: سختی رنج می وجدان به ةهاي کوبند از سرزنش ،»نهاد« ۀوقف هاي بی خواهش
م ی؟ و ـالفَّتی ما عی اــوم ی منکْ زاجِرُ            ا لکَ کُلَّ ل مرٍ هبأِم تممه  

لَ و التُّقَی عقْ أنََّ الحْجی و الصونَ و الْ   .)125: منبعهمان ( دي لرَبات الخْدُورِ ضرَائرُـلَ         کَ
اي است که تنها در کشاکش نبرد بین دو نیروي  پارسایی ملکه ،ابوفراساز نظر 

گیرد و پاکی ناشی از جبر  و خرد و در دامان اراده و اختیار شکل و قوت می خواهش
  :نیستارج و اعتباري را و ناکامی 

م ۀُ الفْتََـــعفاَفکُ غَی؛ إنَّ ر إِذاَ عف عنْ لذََّاته            یــا عفَّ قاَد وه منبع (همان و.(  
اي  هـاي خـود، دلـداده    ورزي که ابـوفراس در عشـق   شودمعلوم میترتیب،  بدین

اش،  محـور در زمانـه   هاي اباحی و لذّت با وجود رواج عشق ،شرمگین و باحیا بوده و
  کمتر از حریم پارسایی خارج شده است.
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    رمزي بودن برخی غزلیات شاعر. 2
 ـ هاي  یکی دیگر از ویژگی سـت. در ایـن قبیـل    وا ۀشاعر در غزلیاتش، نگـاه رمزگون

 »طلـل «اي پنهان به ممدوح یا مخاطب شاعر اسـت.   رمز یا اشاره ،معشوق ،لاتتغز
مکانی براي ایستادن و گریستن و رمز حسرت و حرمان اسـت. ایـن    ،در شعر عربی

رومیـت  مح ؛ز محرومیتی پایـدار و فراگیـر دارد  جامانده از عرب قدیم نشان ا رسم به
دوشـی و   بـه  اي نداشتند و خانه مردمی که جز خشکی و خشم و خشونت صحرا بهره

ترین رفتار آنان براي زنده ماندن بـود. در فرهنـگ    ترین و طبیعی ترك منزل بدیهی
حیات در بیابان  ۀانسان و اساس چرخ ةر ارادجزیره، کوچ مظه اي اعراب شبه عشیره

رسیدن به آرزوهـا و   در مسیرفرایندي است  ،ررمز امید و کامروایی و سف ،است. زن
اي   هـاي ابـوفراس جلـوه    نوشـته  ). ایـن تـابلو در دل  161: 1999 ها (الرباعی خواسته

دهد و ماجراي هجرت زیبارویان  رمزگونه دارد. وي گاهی منزل دلدار را ندا قرار می
  زند: را در گوش خاك فریاد می

لَ مَترَح َکم عا الرَّبهغْــــأینْ م          ! ضاَء یانَۀٍ بب نْ خوُطم 15: 2007الحمدانی، ( ـناَك(.  
توانـد   کنـد، کـه ایـن معنـی مـی      از آن ویرانه پاسـخی دریافـت نمـی    اما ظاهراً
 ؛معشوق باشـد  ةماند رسم شاعران سنتی عرب در ندا کردن منزل خالی نیشخندي به

  گذارد: پاسخ می هاي شاعر را بی واستهیا شاید طلل رمز مخاطبی است که پیوسته خ
بی تسَآلِ ر ف ت ألَتْ فَما أجـابا              عٍــو ما قَصـرْ ی سـ   .)33: منبع (همان و لکنِّ

او زمانی هم ذکر اطلال را با شکایت از گذران عمر و سپري شـدن دور جـوانی   
  سراید:   آمیزد و نومیدانه می و نشاط درمی

ع ّرجي          لَعّورجَِ اللع   و اسألَهْ ما فَعلَ الظِّباء الخْرَُّدی ربعٍ بِمنْ
أجُیِ ی الهْوي فَ ونعدی امــأیهب          دی غزَاَلُ الأغَْ   و مغاَزلِی فیها الْ

ی الهْوي ی ف نیا تدُانلاَ د ومفاَلی          صِي بودعلاَ س اً وبصد ع ُ91: منبعهمان ( لٍ تس(.  
بع« ،در این ابیات عدي«رمز یادوارگی و تابلوي خاطرات شاعر و » رمعشوق » س

همـان  حرکت و نشاط اسـت؛   ةتی شعر عربی و رمز امید و انگیزنمادین تغزلاّت سن
خاطراتی که در نگاه شاعر میل به تکرار ندارند و آرزوهایی که برآوردنشان ناممکن 

سـیاه   ةسوي کامیابی گام بردارد و از پـرد  او میل دارد که به ،است. با این حالشده 
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رحلـت را   ،یأس و ایستایی (طلـل) راهـی بـه بـرون یابـد. وي بـراي ایـن منظـور        
رحلت رمـز اراده و گزینشـی اسـت دشـوار بـراي       ،که گفته شد چنان ،گزیند و برمی

  تحقق آرزوها و رهایی از نومیدي:
مومْإذاَ اله ا وه ْغنی َلم تَکاثرََت          دع ذافرةَُ الْأَمونُ الجْلْ ع   .) منبع (همان إلاّ الْ

 ـ   ۀکه عرص ،ویژگی رمزگونگی در جو پرالتهاب رومیات  ۀسـوز و گـداز و آه و نال
تـوان تمـام عناصـر موجـود در نسـیب       به طوري که می ؛،گیرد اوج می ،شاعر است

قـرار و پرسشـگر شـاعر     روح بـی ه و تصـویري از  قصیده را رموزي از اندرون آشـفت 
در چنگ دشمن گرفتار شـده   ،دفاع از دین و دیار خویشبراي  ،شاعري که ؛دانست

مبـالات یافتـه   را سـرد و بـی   ،الدولهسیف ،امیر ،هایش ها و درخواست و دربرابر لابه
  است.  

و یگانـه    اي بـدیع  اي است برخوردار از مقدمـه  رومیه ،شاعر ةباشکوهترین سرود
که حرارت وجد و جوهر حیات در تار و پـودش جـاري اسـت. تمـام بافـت قصـیده       

گیـرد و   پروا معشوق و ممدوح را به باد نکوهش می که بی اي است تأثیر عاطفه تحت
 کنـد. لحـن شـاعر در    ت بازخواست مـی شد دل پردرد خویش به ۀها را در محکم آن

توان حساب معشوق و ممـدوح را   تمام اغراض قصیده چنان یکنواخت است که نمی
ها را دو شخصیت جداگانه پنداشت. اغـراض حاضـر در    از یکدیگر جدا ساخت یا آن

هـاي   قصیده شامل تغزّل، فخر، مدح، عتاب و شکوي است، اما این معانی جز جلـوه 
است. قصیده با این بیـت   شاعر گره خورده مختلف یک احساس نیستند که در جان

  شود: میآغاز 
  .)162: منبع (همان أما للهوي نهَی علیـک و لاَ أمرُ      أراك عصی الدمعِ شیمتکُ الصبـرُ

اسـت  پا کـرده   وخروشی به جوش چنان این تغزّل، ازخلال ابیات  ،احساس خشم
کنـد، بلکـه او را بـه     هاي مجازي را از جان خواننده دور مـی  عشق ۀتنها رایح که نه

معشـوقی کـه رمـز ناکـامی شـاعر و       ؛سازد ماجراي رمزي بودن معشوق مصمم می
  درد و داغ اوست.   نجواي دل پر

  یت زیر مظهر فوران احساس شاعر است:ب
ملَلِّعالْبِ یتولِـص الْوموت ونَدذَإِ          ها مظَ ـتطْ لَـزَا نَلَفَ آناًم   ).منبع (همان ـرُالقَ
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را وصال با معشـوقی راسـتین فـرض    » وصل« ۀاگر در این بیت، مدلول کلم آیا
بـرد   ایم؟ آیا براي اسیري کـه در کـنج زنـدان رنـج مـی      به روح مطلب نتاخته ،کنیم

تـوان بـراي    پردازي به معشوقی هرچند دلخواه وجود دارد و مـی  فراغتی براي خیال
تر باشد که مدلول این بیـت را   ر کرد؟ شاید پسندیدهتمنایی بالاتر از آزادي تصو وي

هاي امیر گرفتاري بدانیم که مـرگ را پیشـیاپیش خـویش     نوشته تصویر رازناك دل
    ده است.کراساس آزادي سرگرم  هاي بی بیند و خود را با وعده می

حنـی آکنـده از   بـا ل  ،خطاب بـه معشـوق رمزگـونش    ،در همین تجربه ،سراینده
  پرسد: شگفتی و شماتت می

  ).منبع پیشین(  ؟رُکْنُ هـالى حلَع یلثْى متًفَبِ لْه و         ـۀٌیملع یه و» ؟تأنْ نْم«: ینلُائستُ
سرزنش گرفتـه بـود کـه چـه      ابوفراس را به باد ،الدوله در روایت است که سیف

گـر   این بیت پاسخی بـه آن سـؤال نکـوهش    شناسد؟ آیا می راو کسی در خراسان ت
کنایی از خیـل  رمزگونه و با لحنی بیت زیر نیز نیست؟ بعید نیست که شاعرِ اسیر در 

را احاطـه   ،الدولـه یعنی امیر سـیف  ،معشوق رمزيه نمایان سالوسی ک عاشق پرشمارِ
  اند سخن به میان آورده باشد: کرده

  ).منبع (همان !رُثْکُ مه؟ فَمهی: أَتـالَقَ !»کیلُتقَ«          :ىوها الْهلَ اءشَ و تاءا شَمکَ تلْقُفَ
روح ناخرسند شاعر در زمان سرایش این رومیـه باعـث رکـود روانـی او شـده و      

ایـن عناصـر    ،درنتیجـه  ،واست هرکدام از عناصر عاطفی او را در مسیري قرار داده 
ایـن ناپایـداري    انـد.  ابیـاتی ظهـور کـرده   صورتی ناپایدار و گاه متضاد در بیت یـا   به
 ،انـداز حقیقـی او   سازد و چشم  شاعر را از پشت نقاب برملا می قراربی ةچهرخوبی  به

بـه خواننـده    ،رایعنی میل به آزادي و نکوهش هرگونه تأخیر و تساهل در این امـر  
  دهد.  نشان می

  پویایی عاطفی  . 3
 ـ هاي زنـده و فضـاهاي بـی    هو سرزندگی متن نسیب در صحنپویایی عاطفی  ف تکلّ

. هاي دیگر برخی تغـزلات شـاعر اسـت   از ویژگی ،وشنود بین عاشق و معشوق گفت
اي  انگیز به اسلوب سخن بخشیده و لحن کـلام را در عرصـه   دل یعتنو این ویژگی

م و مخاطـب  بـین مـتکل  صورت گـزارش و پرسـش و خـواهش     سیال و صمیمی به
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از زبان معشـوق بـا خـود چنـین      ،در مناسبتی ،شاعر ،براي مثال تقسیم کرده است.
 سخن گفته است:

ـتقَوُلُ إذاَ مُته زائرُ شوَقٍ أنتْ أَم أَنتْ ثائرٌ           تَدرعاًــا مــا جئِْ  .)125: منبع پیشین( أَ

پس از چند بیت که در وصـف معشـوق آورده، نفـس خـویش را نـدا کـرده و        و
  سروده است:

س ما لاَقیَت منْ لاَعجِ الهْوي!فیَا  !          نفَْ ت علیَک النَّواظرُ   ).منبع  (همان» و یا قَلبْ ما جرَّ
 .  شود میب خطابی بیشتر در رومیات شاعر مشاهده الیاسگونه  این

  پیوند محتوا با غرض اصلی. 4
یی اسـتواري  بیشتر تغزلات وي پیوند محتوانسیب شاعر این است که ویژگی دیگر 

به طوري که گویی تغزّل گذرگاهی است که شـاعر را   ؛غرض اصلی سروده دارند با
اي ملموس اسـت   گونه این ویژگی به .کند تا رسیدن به سرمنزل مقصود همراهی می

در  ،تمام قصـیده اظهـارنظر کـرد. بـراي مثـال      بارةتوان در که با خواندن مقدمه می
 اي با این مطلع:   قصیده
ضحَنَ فیک الظِّباء          احاً و إنِْ غدَوت خَلاءعم صب   .)15: منبع (همان منْ ظباء یفْ

در خیال سرد خویش و به  ،روح سروده و ضمن ده بیت، نسیبی سرد و بی ،شاعر
دلـدار را خطـاب کـرده و از     ةفرسود ۀویران ،سنتی شعر عربی تقلید از روند معمول و

گر سخن به میان آورده و بالاخره از دو معشوق نـام   ریزش اشک و سرزنش ملامت
  کند: که این موضوع آشکارا صدق و صفاي عشق راستین را نفی میاست برده 

 ُتهرَمح وِداد َروٍ              کممع أُماءم أَس ُتهَنحم وِداد منبع (همان و.(  
اي تـار و پـودش را    سرد و ساختگی که نه جوشش عاشـقانه  ۀدنبال این مقدم به

و ابیـاتش را جهتـی    اجـزا ي صـادق و نیرومنـد    ا کند و نـه عاطفـه   به هم وصل می
حمدان ظـاهر شـده کـه ادعـایی      بخشد، چهار بیت فخر به خاندان بنی مشخص می

اویر و مفـاهیمی  رونـق اسـت و در قالـب تص ـ    اي سـطحی و کـم   آمیز و بیانیه مبالغه
مانند تشبیه منزلـت رفیـع قـوم خـود بـه       ؛ابراز شده استپاافتاده  تکرارگونه و پیش

  جوزاء در بیت زیر: ةآسمان و ستار
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ی حمـ نلَّ بحی م تَغبم لغُُ الجْوزاء؟          أیها الْ َأتب !   ).نبع پیشینم( دانَ مهلاً
تقلیدي بیش نیست و غرضی جز سرگرمی و تفنّن شـعري از لحـن    ،این سروده

در  ،تفـاخر. بـرعکس   ۀچه در سطح تغزّل و چه در عرص ،گردد و حالش مستفاد نمی
فخـر و فتـوت و شـور حماسـی در دل و جـانش چنـگ        ۀاي دیگر که روحی فخریه

اي خود ناروا قصیده را با تغزّل آغاز کرده و ایستادن بر منزل یار را برشاعر انداخته، 
  و ننگین برشمرده است:

عار کَلییارِ عی الد ف ُقوفکو          تَعارسم   .)156همان منبع: ( و قدَ رد الشبَاب الْ
کنـد و حکایـت    هاي میگساري و وصال یاد می از شب ،غزلی ۀوي در این تجرب

ار جـوانی و عـیش   روزگ ـ ةدارد. خـاطر  کامروایی خویش را از می و معشوق ابراز می
شاعر باقی است که حتی ابعـاد مکـانی آن نیـز دقیـق در      ۀچنان در ذائق نوشانوش

  ذهن وي ماندگار شده است:
  ).منبع (همان والحْیار معــانٌوموعدناَ            و ما أنسْی الزّیارةَ منک وهنـاً

یعنـی فخـر و    ،اصلی سروده ۀبه تن ،با همین لحن و روحیه ،شاعر این مقدمه را
هاي فخر و بالندگی خود را در عالم خـاطرات و در   زند و نشانه پیوند می ،خودستایی

کنـد و سـمند سـخن را در آن سـاحت      جو مـی و هاي درخشانش جست بطن گذشته
  سراید: آورد و می گسترده به جولان می

لٍ َرِ لیَبفِج ْلتصومٍ وی َکم أنََّ ال          و کبْ تحَتهَما صدارکَ   رَّ
ی مکانٍ إ ف ح بزُّ أصا العذا م          زارم   ).منبع (همان سموت لهَ و إنِْ بعد الْ

مطلـع قصـیده و    ةکننـد  اي تکمیـل  گونـه  سراید که به این بیت را می ،و در ادامه
  مختلف سروده است: يو در اجزانمایانگر وحدت روانی ا

ی حیثُ لاَ قاَمي قَلیلٌ مـوأه          راَرنْ أقلَْی غم ْندی ع نوَممنبع (همان و.(  
طـور در   همین ؛در دیار محبوب را ننگین برشمرده شاعر در مطلع، توقف خویش

 .هاي ناخوشایند اقامت کوتاهی خواهد داشت که در مکاناست این بیت یادآور شده 
ۀ حـاکم  باشند. فضاي عاطفی یکپارچ ـتوانند ارتباط معناداري داشته  عا میاین دو اد

رسوخ کـرده و پیوسـتگی    ،از تغزل و مباهات اعم ،در تمام اجزا بر کالبد این قصیده
  باعث شده است.   ،در بعد موضوع و ساختار ،اندامواري را در قصیده
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ظهور عواطف شاعر در مقدمه و پیدایش ارتباط تنگاتنـگ روانـی بـین تغـزّل و     
تـر و نمایشـی    اي ملمـوس  اي آتشـین رومیـات جلـوه   در فضـاه  ،متن اصـلی شـعر  

اي دارد کـه آن را بـا سـرزنش معشـوق      ابوفراس رومیه ،تر دارد. براي مثال رساننده
 ـ       جفاپیشه آغاز می خـواري و   ۀکنـد و عشـق بـه زیبارویـان را مبنـاي تبـاهی و مای
شمارد. ایـن سـروده زمـانی بـر زبـان شـاعر جـاري گشـت کـه           سرافکندگی برمی

کـه در   ،پادشاه روم ةابوفراس با خواهرزاد ۀمبادلرا براي دوله پیشنهاد رومیان ال سیف
زنـدان  شـاعر حمـدانی بـه     ،دنبـال ایـن مـاجرا    نپذیرفت و بـه  ،دست وي اسیر بود

 ـ ةقصید ۀمای . بنشدمنتقل  قسطنطنیه دردنـاك اسـت کـه در     ۀموردبحث این تجرب
  است:     نمود یافتهقالب مطلع غزلی زیر 

جا لأمابَکنَُّ ثوْند؟          میلٍ عتاَبکنَُّ مْندع سیءم لاَ ل 45 :پیشین منبع( و(.  
عـاطفی   ۀاین مطلع غزلی تمام محتواي قصیده را در بطن خـویش دارد و رابط ـ 

کند. جو عاطفی و روانی سروده چنان هماهنگ است  سروده قطع نمی ۀخود را با تن
 اي. بـر شـود  که لحن شکایت و سرزنش از تمام اغراض و ابیات قصیده احساس می

  سراید: شاعر را با لحنی حکیمانه می ۀبیت زیر تلخی تجرب ،مثال
ی علیَه کَعابو قدَ ذلََّ منْ           لقَدَ ضَلَّ منْ تحَوي هواه خرَیدةٌ ض   ).منبع (همان تقَْ
  دارد: بیان می ،ضمن معنایی فخرآمیز ،و بیت زیر همین لحن را

قیی ب   ).منبع (همان لوَ أنََّ السیوف جواب قؤَولٌ و           ۀٌــصبور و لوَ لمَ تبَقَ منِّ
  شاعر: ۀهماهنگ با تجرب آلود است و کاملاً آمیز و عتاب گلایهاین بیت نیز 

ِی بهِم َرِفتعقَّ م ی ح رَفوُنلوَ ع وا          وغاَب و ت ِی شهَد موا أنَِّ لمنبع (همان إِذاًَ ع.(  
ل شـاعر و  بـین تغـزّ   ۀخوبی رابط ـ به ،این ابیات محوري با مطلع قصیده ۀمقایس

دهد کـه مخاطـب شـاعر در ایـن قبیـل       کند و نشان می غرض اصلی او را ثابت می
فخر، مدح  ۀگرچه گاهی سخن در قالب تغزل و زمانی در حیط ؛یکی استها  سروده

اولین موج از امواج خروشـان اقیـانوس خشـم و    همواره یا عتاب است. گویی تغزّل 
 خواهش شاعر است.

گرچـه در   ،کلی بررسی حاکی از آن است کـه نسـیب در شـعر ابـوفراس     ۀنتیج
شـرایط روحـی و    ،روانـی  سطوح زبانی و هنـري رویکـردي تقلیـدي دارد، از نظـر    
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را در تــاروپودش  ،ازقبیــل پارســایی و سلحشــوري ،الگوهــاي شخصــیتی ســراینده
برقـرار کـرده    عضـوي گنجانده و با دیگر اغراض موجود در قصیده وحدت روانی و 

بـار شـاعر را پوشـش داده و رمـز      هـایی لحـن شـماتت    در مناسبتطور  همیناست. 
  گفتارش گشته است.

  غزل مستقل
ها که بـا دارا   هاي غزلی در دیوان ابوفراس حضوري چشمگیر دارند. این سروده پاره

انـد، بیشـتر در قالـب     درصد دیوان شاعر را دربرگرفتـه  6/11حدود  ،بیت 411بودن 
 هـاي غزلـی را   اند. آمار این قطعـه  نظم درآمده ۀقطعاتی دو، سه و چهار بیتی به رشت

  :توان در جدول زیر مشاهده کرد می
جمع کلی   بیتی10  بیتی9  بیتی8  بیتی7  بیتی6  بیتی5  بیتی4  بیتی3  بیتی2  طعهق

  ها قطعه
شمار کلی 

  ابیات
  411  121  1  1  2  2  3  8  26  44  34  شمارگان

  
 ،گرچه فاقد حرارت عشق راستین است، در شـکل و مضـمون   ،غزلیات ابوفراس

هاي  نمایشی است متعادل از رویکرد عمومی شاعران عصر عباسی به سرودن قطعه
قصـاید  از شـده در عصـر عباسـی     هاي کوتاه غزلی سروده غزلی کوتاه. وانگهی پاره

و ازنظـر متانـت و صـدق     نـد تر بسیار پرشـمار  اند بلندي که به این مضمون پرداخته
 ،بـا ایـن حـال    .)8: 2000(الهـواري   ها برتري دارنـد  بر آننیز عاطفه و جمال تعبیر 

تنها دل مشتاق و جـان   گونه مقطوعات نه دهد که ابوفراس در این بررسی نشان می
و  شـود  دیده نمیدلبر مشخص و ثابتی نیز در کانون غزلیاتش ندارد، بلکه اي  شیفته

  چنان که سروده است: آن ؛کند او را لهیب هیچ آتشی گرم نمیسرماي عشق 
ـار          بـرَد الحبِذاَ مـا    .)168: 2007الحمدانی، ( فَمـا تسُخنُـه النَّ

قـرار و   هایی حاصل طبع توانا و احساس لطیف اما بـی  چنین سروده ،با این همه
اوراقی چند از دفتـر زنـدگی خویشـتن را    است زودگذر سرداري است که میل داشته 

کند. براي شناخت روحیه و طبیعـت  با تصویر خاطراتی از عشق و عشرت نگارگري 
ع هـاي متنـو   بهتر است به گرایش ،سرایی ابوفراس و نیز مهارت هنري وي در غزل
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  .کنیمشعري در دیوان او توجه  ۀاین گون گوناگونهاي  شاعر و نیز جلوه

  ی موضوعی غزل در دیوان ابوفراستجل
اي از لهـو   منظـره شود که ابوفراس با لحنی اباحی  انداز ملاحظه می چشمک ی. در 1

کامروایی خویش از می و معشـوق را بـا شـوق و     ةو مجون را ترسیم کرده و خاطر
  :حسرت به یاد آورده است
لَۀً لسَت أَنسْی طیبها أَبداً َا لیی          یرٌ فاضرُورٍ حأنََّ کُلَّ س   هاــکَ
قُّ ثاَلثَناَ ی و أَسقیها          باتتَ و بتِ و بات الزِّ ِین   إلَِی الصباحِ تسُقِّ
ـها تامدنْ مـا میمح ْأنََّ بنِت فاً إلَِی فیها          کَ   .)346: منبع پیشین( أَهدت سلاَفتَهَا صرْ

وي شـب را   ۀیا شبی را به یاد آورده که دست بر گردن یار داشته و گونه بر گون
  به صبح رسانده است:

زِی وَنْ غیةٍ مــارعـــرِ ود             لَـف َـۀٍ طُــی لیدعِبس َرِقت  
ی خَـعــحِ م              ی الصباــإلَِ یبـبات الحْبِ قــانَخداً ل105: منبع (همان د(.  

بـازي و   از هـوس   پـرده  که گویـا تصـویرگر ماجراهـایی بـی     ،چنین رویکردي را
 1ي دیگـر نیـز  ۀقطع ـ چهـار تـوان در   می ،هاي عاشقانه است شاعر در بزم  کامجویی

ی اگر نزد شاعر خالی از هرگونه شـهد ناشـی   حت ،مشاهده کرد. ذکر چنین خاطراتی
عشـقی وي   ۀرا داده است که بر کارنام ـ کنار بوده باشد، به برخی این حقو از بوس

 ذکـر دو نکتـه لازم اسـت:    ،بند وباري بزنند. در تبیین این موضوع مهر لودگی و بی
صی ندارنـد و  غزلی شاعر جزئیات زمانی و مکانی مشخهاي  اول اینکه حکایت ۀنکت

کـه   چنان ؛قعیت محض مطابقت داشته باشندرسد که چنین تجاربی با وا به نظر نمی
این حکایـات بـا ماجراهـاي     ۀسرگرمی دارند. مقایسن شعري و تفن ۀجنبصرفاً گویا 

این دارد، که ابعاد روانی، اجتماعی، زمانی و مکانی روشنی  ،ربیعه عشقی عمربن ابی
دلیـل   بـه  ،عباسـی  عصـر نکتۀ دوم هم این اسـت کـه    سازد. حقیقت را آشکارتر می

                                                
با ( 171و  )»تمایله« ۀبا قافی( 260، )»ممکوُر« ۀبا قافی( 190 ،)»صبرِ« ۀبا قافی( 190و 189 هاي صفحات غزل. 1

اره« ۀقافی  .)»شرََ
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ویژه پایتخت  ها و مطربان در مراکز و میادین شهرها و به خوان ه آواز ۀسابق حضور بی
فروشی که کنیزکـان و غلامکـانی از هـر جـنس و تبـار را       و فراوانی بازارهاي برده

کردند، در منجلابی از فسق و فجـور فـرو رفتـه بـود و هـر روز بـیش از        عرضه می
 شـعر شـد.   عباسی لگدمال می حکومتهاي ناپاك  گامدیروز اخلاق اسلامی در زیر 

بـود کـه کیـان و     »غـزل مـذکر  «نام  غزل بهعربی در این دوران شاهد رواج نوعی 
غـزل و میـزان سـازگاري آن بـا     بارة این نوع ساخت. در کرامت مرد را مخدوش می

شـوقی  مانند ادیبی توانا حتی  .اي وجود ندارد شده بخش و ثابت دیدگاه یقین ،واقعیت
هـا حقـایقی    سـروده نوع که بسیاري از این است ضیف گمان غالب را بر آن دانسته 

کشند، بلکه از بعضی جهـات بـر حقـایقی خیـالی      تین و واقعی را به تصویر نمیراس
شـده   هـاي خلـق   ل شاعر بوده کـه بـه شـکل   قدرت تخی ،و درحقیقت ،دلالت دارند

منظور مزاح و انبساط  گونه شعر در آن روزگار به ت بخشیده و چه بسیار که اینواقعی
کـه در  تـر این  مهـم  ۀ). نکت ـ222تا:  بی ،شده است (ضیف خاطر مجلسیان سروده می

بنابراین بعیـد نیسـت    ؛استفساد کمتر از جاهاي دیگر رایج بوده  ،ولهالد دربار سیف
آنکـه   انـد، پـیش از   که بیشتر در وصف معشوق مذکر سروده شـده  ،اتغزلیاین که 

وي بـه   ۀعلاق ـنشـانگر  ، محسـوب شـود  دلیلی بر انحراف جنسی و هرزگی شـاعر  
. البتـه اگـر نظـر    باشـد  رفتاري با روح عصر و سـرایندگان معاصـر او   همراهی و هم

باب هرگونه سرزنش را بر روي شاعر خواهیم بست.  ،عشق را بدانیمبارة فلاسفه در
اعـم از عشـق    ،هیچ نوع عشقی«اند که  ظر دادهنعشق به زیبارویان بارة فلاسفه در

و  انـد  ها از امـور ممدوحـه   هوده نیست و تمام عشقبی ،اناث به ذکور و ذکور به اناث
  ).3: 1380 (سجادي» باشند می براي مصالح خاص

خـود را معشـوق و    ،ربیعـه  عمربن ابیمانند  ،رویکرد دیگر شاعر این است که. 2
  دلپسند زنان دانسته و داستانی کوتاه در این مضمون ذکر کرده است:  

إلَی ج تــقاَمتاتَ          هاـارَکو بذلٍُّ وشج   شْ
جاـم          تی؟ــأما تـرَینَ ذاَ الفَ  رَّ بنِاَ ما عرَّ

  .)69: 2007الحمدانی، ( فَلا نجَوت إنْ نجَا          إنْ کانَ ما ذاَقَ الهْوي
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پـنج و  شـاعر در دو غـزل    1.شـود  مشاهده مییگر نیز در سه جاي داین ویژگی 
نگاري بـا معشـوق خیـالی     داستانی را در پیش گرفته و به نامه ةشیوهم  شش بیتی

به دیوان عشق نامـه نوشـته و از    ،ها خویش مشغول گشته است. وي در این سروده
  که بیت زیر مطلع آن است:درد هجران شکایت کرده 

صۀً فرََفعتهُا الی قح ْنتضَم          الُهح ُخرْجی : أَتانی التَّوقیع   .)262 :پیشین منبع( فَ
شاعر بـه سـرگرمی    ۀاي علاق گمان ذکر چنین حکایات و ماجراهاي شاعرانه بی

و  دهـد  تر نمایش می واضح را ،سرایی ویژه غزل به ،ادبی و هنرنمایی در میدان سخن
هـاي  گـاه بـازي  سـمت نشـیب   ادبی از آسمان خیال بـه  ۀسلیق ةبسا حرکت خزند چه

  .کشدعصر موسوم به انحطاط را به تصویر میي شعري هالفظی و معماپردازي
عصـر عباسـی، از لطـف     ةشـاعر پـرآواز   ابونواس،مانند  ،درابیاتی نیز. حمدانی 3

نوا و لطافت ساغر بلورین یاد کرده و در سراي خیال خـویش از گـلاب    ساقی خوش
  کشیده است:   و شهد دهان ساقی شرابی نوشین سر  گونه 

  نِ منَ الصهباء و الخَـدــبخَِمرتیَ          نّ لَناَأغََ بتِنَـا نُعلّل منْ ساقٍ
کَی نَ أَنَّه حینَ أَذْ د          وجنتَهَ  ارـکَ عْمِ الجلَ الفْاَح   سکرْاًَ و أَسبلَ فضَْ

ـهـیعـد مـاء عناَقید بِ ت   .)108همان منبع: ( وردملتَ خَـداه منْ ـبِماء ما ح            طرَُّ
شاعر با ساختن تصاویري از ساغر و نیز  2ت غزلی دیگرموقعی هشتدر بیشتر از 

اگرچه در ترکیبی نسبتاَ جدیـد ظـاهر    ،این تصاویر ه است.کردساقی خود را سرگرم 
 ،شاعر در دو بیت زیر ،مثال اياند، تازگی و طراوت آفرینش هنري را ندارند. بر شده

هاي محبوب را به گل بابونه و طلعت چهـره را بـه    دندان ،دار ضمن تصاویري سابقه
گلگـون و   ةجـامی از بـاد   ؛د کرده و از دو جام نام برده استصفاي صبحگاهان مانن

  هاي گونه: ساغري از گل
ع مسإِذْ تَب مسَفَ          احِــنْ أَقَــتبأس اـوبنْ صفرََ عینَ أَسحِرَ ح  

أْسٍ منْ رضاَبٍ ی بِکَ َفنْأَتح و          أْسٍ م   ).76: منبعهمان ( د و راحِـنْ جنَی خَـو کَ

                                                
 .»)جمالا« ۀ(با قافی 242و ») عابس« ۀ(با قافی 201، »)البائس« ۀ(با قافی 202 و 201هاي صفحات  قطعه. 1
ا« ۀبا قافی( 74، )»برِاحِ« ۀبا قافی( 79 و 78صفحات . 2 ا لاح ۀبا قافی( 109 )،»م »ۀبا قافی( 105، )»الخد »بسعد«( ،

ا« ۀبا قافی( 346و  )»الرفیق« ۀبا قافی( 232 یه ف.(«  



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 
 121 تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی

ی صادر وي حکمی کل ،خمَار اختصاص دارد ۀدر فضایی دیگر که به نوشخواري شاعر در خان
  است:و گفته کرده 

ی طَل ا فم وِـــَبِ اللّـــَولَ            هی ــعْــالفانِ مْـــتی!    .)184: پیشین منبع( نْ عارِ
اي  باري شاعر یا دعوتنامـه  بندو سندي براي اثبات بی منزلۀ بهنیز قی این حکم تل

از  می برخاستهطور طبیعی این بیت ترن به .دیانممیلهو و بطالت چندان منطقی ن به
ثمـربخش   هاي کوتاه دلشادي و شادخواري سرداري اسـت کـه بیشـتر عمـر     لحظه

 ۀکـه بیانی ـ  ،. شـاید ایـن بیـت   ه اسـت خویش را در دفاع از مرزهاي اسلامی گذراند
هـایش در   پیالـه  گسـاري شـاعر و هـم    اي خمري است و ظاهراً به باده پایانی سروده

میکده اشاره دارد، واکنش انسانی باشد که ناخودآگاهش در تسخیر تربیتـی دینـی و   
ت بـا شـراب از اصـول مسـلّم آن     که ضدی ش،ا منشور اخلاقی مذهبی است و دائماً

 شو باعـث رنجش ـ  گیـرد  مـی نیروهاي سـرکش نهـاد او قـرار     ۀدربرابر تخلی ،است
اي  قراري و شناور شدن در لحظه شود. بنابراین وي براي گریز از این تنش و بی می

کنـد و خویشـتن را از سـختی جـدال دنیـاي       چنین حکمی صادر مـی  ،بخش شادي
بیـت نـوعی برائـت جسـتن از گنـاه و       ،این ازد. با این استدلالس درونش آسوده می

در دهد  نشان میخلاصی خواستن از فشار وجدان اخلاقی است و فرافکنی شاعر را 
هـاي دوران جـوانی اسـت و     قالب توصیف این واقعیت که لهو و سرگرمی از ویژگی

هـا را   د آنشایسته نیست که جوانان را بدین بهانه سرزنش کـرد و رفتـار و رویکـر   
نبْ« ةننگین دانست. وانگهی ظهور فراوان واژ ـرم « ،و مترادفاتش» ذَ ـم «و » ج  ،»إثْ

قـی  توانـد دلالتـی دیگـر بـر تربیـت اخلا      نیز می1 یهاي غزل در بسیاري از مناسبت
ن شعري خویش دچار عذاب وجدان شـده و احسـاس   انسانی باشد که در میدان تفن

  د.کن گناه و گمراهی می
مفاهیم غزلی ابوفراس این است که این قطعات کوتاه هم  بارةسخن در  ۀخلاص

اي چـون ابونـواس و عمـربن     نمایانگر رویکرد تقلیدي شاعر از الگوهـاي برجسـته  
هـایی از   نشـانه  ،به هـر حـال  اما، تفنن و هنرنمایی دارد،  ۀربیعه است و هم جنب ابی

بـه   ،و گیـرد  دربـر مـی  یم روحیه و شخصیت شاعر را در قالب برخی واژگان و مفاه

                                                
 شوند. دیده می 321و  311، 276، 275، 184، 94، 93، 56، 53غزل)، 2( 39 هاي صفحات این واژگان در غزل. 1
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  تن دارد. بر را تا حدودياثر انگشت زبانی او  ،عبارتی

  غزلیات ابوفراسنمود هنري 
اي  هاي موجود در زبان فارسی محمل اندیشه هاي غزلی نه مانند دوبیتی این پاره. 1

ترین کلام  پیامی را در فشرده هایکونه مانند شعرهاي موسوم به  ژرف و فراگیرند و
بهتـر   ،اگر بخواهیم براي این قطعات نامی برگزینیم. اند ترین قالب گنجانده هو کوتا

ایـن نـوع غزلیـات     ،عبـارتی  بـدهیم. بـه  » ها ها و لحظه شعر حالت«است به آن نام 
جریانـات حقیقـی اجتمـاع و امیـال      ،خـاص  يا گرایند و در محـدوده  شعرهایی واقع

 ۀبیشتر جنب ،گرچه نسبت به شخصِ شاعر ؛دهند عمومی مردم آن دوره را نشان می
 ـنظر می به پردازي دارند. آزمایی و خیال ذوق شـعري در بیشـتر ایـن     ۀرسد که تجرب

 ها از جدار عاطفی سراینده عبور نکرده و در عمق جانش ننشسته است.   آفرینه
تصویر در دنیاي شـعر ارزش و  بسیار مهم است.  در غزل کیفیت تصویرسازي. 2

بخشـد.   آفـرین مـی   زبان نیرویی الهـام  ةهاي سازند چون به واژه ؛ی داردوالایاعتبار 
 :1994 المنفلـوطی ( ترین معانی و سرور و غایت آن اسـت  تصویر از زیباترین و بدیع

هاي بلاغی مشخص سـاخت کـه شـاعر در مجمـوع     آرایهبررسی آماري . )211/ 1
 ، در غزلیات مسـتقل کنایه 8استعاره و  69تشبیه،  58مشتمل بر  ،تصویر جزئی 135

از نـوع   استعارات، ، تقلیدگونه و بیشترِبیهاتتشاین بسیاري از  کار برده است. خود به
هـایی کـه    صـحنه  برخورد شاعر با این تصاویر و پشت ةشیو ،. با این حالندا حهمصر
  .ذکر است و شایان برانگیز تأملگزیند  براي بیان اغراضش برمیگاه 

امتیازات برخی غزلیات ابوفراس تصاویر بدیعی است که شاعر در فرآیند یکی از 
هـاي خـود بـه یادگـار      بالا بردن ارزش هنري سـروده  برايخلق و آفرینش ادبی و 

توان در دو بیت زیـر یافـت کـه شـاعر      ویر را میااین تصاز  اي هگذاشته است. نمون
از  ،هـاي فـراق   شـب هاي وصال و بلندي  براي نشان دادن کوتاهی شب ،ضمن آن

 ،طبـق اعتقـاد قـدما   ـــ   هـاي خـویش   گاهدانش نجوم و موقعیت خورشید در منزل
  ب ساخته است:کمک گرفته و تشبیهی مرکــ چرخید  خورشید به دو زمین می

ِبه ْفتسري شُغنی کنْ بشاَدنٍ م و          ص ی الحْب ما جاراـلوَ کاَنَ أَنْ ی ف َفن  
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ی فــصـرَ لیَإنِْ زار قَ ــلهتی زِیار          إنْ ج اــوارم لَ أع طاَلَ اللَّیـ ی أَ فاَن  
ی القْوَسِ ناَزلَِۀٌ بِی ف س م ما الشَّ أَنَّ ی الجوزاء إنِْ زارا          کَ ف ی و زرُنی َالحمدانی، ( »إنْ لم

2007 :118(.  
خورشـیدوش   ةانگیـز از چهـر   دل يبراي اینکه تصـویر  ،شاعر در مناسبتی دیگر

ت را بـه  ئ، این هیاستهایش افتاده  گونه بر گل شگیسوان ۀکه سایعرضه کند دلدار 
فریـب مهتـاب    دل ةدرخشش خورشید پشت ابر بر زمینی آراسته از گل یا بـه منظـر  

و بـا   دانسـته مجاورت ماه و خورشید را امـري خطیـر    ،لی بلندبا تخی ،تشبیه کرده و
  معشوق ابراز کرده است: ةالعاد این تصویر شگفتی خود را از زیبایی خارق

سِ لَما صادفتَ حلَ م عۀَ الشَّ هر      لاًـیا طَلْ   منَ السحابِ علَی أرَضٍ من الزَّ
طرٍَ ی خَ سِ ف م ت و البْدر نحَو الشَّ ردب    ع  .)183 :منبع (همان مرِــالقَْۀَ ـفجَئِت قاَمرةً یا طَلْ

از  ،تصـاویر غزلـی   خلـق بـراي   ،دانـش دینـی   ۀپشـتوان  به ،در مواردي نیز شاعر
 ؛ه اسـت کـرد هاي اعتقادي و مـذهبی اسـتفاده    اصطلاحات و واژگان رایج در حوزه

مانند بیت زیر که تصـویر عشـق زمینـی را در نمـایی روحـانی از جهـاد و شـهادت        
  دهد: نمایش می

إذا ی نُـون الدم ستئ          ادالبِْع ی فرَط ف تبغر ـو  
ی هـوا الشهّادةَأرَجو  ی           ف أنََّ قَلبِی فل كـادِ107: منبع همان( جه( (.  

دهـد، بـه    اي فقیهانـه محبـوب را خطـاب قـرار مـی      گونه به ،وي در جایی دیگر
  خواهد که از گناهش درگذرد: و از او می کند میگناهش اعتراف 

ح لهَ عنْ عظمِْ                !ذَنبْهِبِ ـرِّـمقـهـب للْ   .)321: منبع همان( !جرمهو اصفَ
  کند: قرآنی استفاده می ۀاز آی اًمستقیم ،و در موقعیتی دیگر

ِبه الغْرَام و ْنهجرَ مْلُ اله ا        لاَ أحممعَا تسااللهُ نفَساً فوَقَ م ف   ).210 :منبع همان( کَلَّ
آمیخـتن حـوادث و ماجراهـاي    بـراي  تـلاش شـاعر    ه،زمین ـدر این دیگر  ۀنکت

حکایت  ،تاریخی با مضامین غزلی است. وي در بیان یکی از تجارب عشقی خویش
و رسم عاشق کشی محبوب عجمی را ناشـی  دهد  میرا بهانه قرار » قار ذي«جنگ 

با اضافه کردن اصطلاحاتی بلاغـی   ،و داند میاي تاریخی و میل او به انتقام  ز کینها
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صیِح«و  »بدیع«، »أعجمی«مانند  ـال «به مفاهیم غزلی مثل » فَ مـوي «، »ج و  »ه
  آفریند: اي غزلی می سازد و پاره ترکیباتی جدید می ،»دلال«

لی شـادنٌ بـدیع الجمـالِ ال          قاَت ي فَصیحـوْاله میجلالِـأعد  
مـامِ و          سلَّ سیف الهوي علی وناَدي أرِْ الأع   الأخْــــوالِیا لثََ
َالتح نونَ والس ت ي قاَرٍ«دونَ           بعـدما کرََّ ی» ذ الخَْوال هور276منبع پیشین: ( الد(.  

اسـت  سست و نامنسجم  ه،رمق بودن عاطف ل بیدلی به ،ها گاهی بافت سروده. 3
فـرم  «رد. اگر بپذیریم کـه  را نداشده  و پیوند لازم بین عناصر زبانی و مفاهیم عرضه

عا کرد که سـردي عاطفـه   باید اد ،)11: 1371 نیکبخت» (دهد را عاطفه تشکیل می
شاعر در میدان  ،در نتیجه ،نبخشیده وبه تخیل ها نشاط لازم را  در این قبیل سروده

هـایی   و نـاگزیر خویشـتن را بـه پیرایـه     دست نیاورده بهسرایی تصویر لازم را  سخن
وي در  ،مثـال راي ها مشغول شده است. ب آویخته یا به تکرار برخی ترکیب بدیعی در
 از قبیـل  سـرگرم شـده اسـت،    مشابهبه تکرار عبارات و ترکیباتی  ،هاي زیر موقعیت

نٌ« ـوع ی لَـهنیلیَ قَلبْیِ عـلیَ القَْلْبِ«)، 52همان منبـع:  » (عـنِ ع َنییع نَـايیع «
نْ عینیَ عینَانِ«)، 56همان منبع: ( م ي رِّ لیَ ساسِ ع لنَّ ل و 331همـان منبـع:   » (و (
نْ عینیَ عینَانِ« م َلی336همان منبع: » (ع.(  

ماننـد   ؛است تر شده به نثر نزدیک  ودهزبان سر ،در جایی دیگر ،به همین موازات
  منصور: ،غلامشزیر در بیان عشق شاعر به  ۀقطع

ی اله ف بقَ النَّاسـسورنصوي م          م ـــکلّـفسَـواهغـرورم ف  
ماً فثَنـاَهــــلحَـقَ العـود ن سیرُ          اعع واهلَی سع بعص هو و  

با والص بقْـ إنَّ حثُ          إنِْ طَالَ لاَ یهورِ دلی الدع فیه حــدور  
لعُ الصغی ی أضْ و فَلعِ الکبَیرِ کبَی          غیرٌــرِ صـفه ی أضَْ و فه 169(همان منبع:  رُــو.(  

دلیـل همـین سـردي     بـه  ،تصویرسـازي  ۀبارها نیز هنرنمایی ابوفراس در عرص ـ
ع گذاشـته و غـزل تبـدیل بـه     و به تکلف و تصـن ر ،احساس و سطحی بودن تجربه

و  جنـاس، طبـاق، تفریـق    ازقبیـل  ،هـاي بـدیعی   اي ذهنی شده است و آرایه معادله
حضور  ۀمانند بیت زیر که صحن ؛اند روح آن گنجانده شده سرد و بیدر بستر  ،تقسیم
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ـاجیِ)  شـجا و  (بین  هاي جناس (بین ساجی و شاجی) و رد العجز علی الصدر آرایه شَ
  است:

لاء مم َـاریۀٌ کحاجِ           شوقۀٌـــجنْ عقاّنِ مدرها حی صف  
فهُا  شجَا ي طرَْ اجِیفؤُادکُ          الس اجٍلُّ ــوس  ُفه   ).72: پیشین منبع( شاَجِطَـرْ

  یا جناس ساختگی در ابیات زیر:
  ـلحَظات فاترةَُ الجفونِ             ک باِلْـــــلاَ غرَو إنْ فتَنتَْ

اـفَمشاّقِ مع ع الْ فتُُـونِإلَی  الفتُُورِبینَ                    صـارِ   الْ
! فَمنْ سننَِ الهوي ینِصبرُ                  إصِبرِْ لَی  الظَّن336: منبعهمان ( الضَّنینِع.(  

اي را ذکـر کـرده و    واژهات مختلـف  مشـتق گاهی شاعر  ،با پیروي از همین الگو
نظیر  ؛اي تکرار و سرگرمی قرار داده استاي بر تشابه لفظی و خانوادگی آن را بهانه

قـرار گرفتـه   » صـدع « ۀات گوناگون ریشامان مشتق ت که جولانگه تکرار بیاین بی
  است:

ی بِ رَتَطیاعِلدـنَالَ الصناَلِ           تاعِفوَقَ مدی الص   منِّ
ـدجو         وءاتِّفاَقَ س یهف یت نعـدلُ  ص یمثْ   .)331: منبع (همان صد عنِّ

که گرایش شاعر بـه آرایـش لفظـی و معنـوي کـلام را نشـان        ،موارد ذکرشده
سرگرمی و  برايکوشش ذهنی شاعر  ،در نتیجه ،ضعف احساس ودهد، ناشی از  می

گزینش واژگان و زایش تصاویر، رونـد  فرایند  ،به همین دلیلاست. زبانی هاي  بازي
  طبیعی و پویایی موردانتظار را دارا نیست.

  نتیجه
بـا   ؛رقیـق نـدارد   ۀشیفته و نیرویی مؤثرتر از عاطف  غزل راستین خاستگاهی جز دل

غزل در ساحت کلام ابوفراس   سار که چشمهحاکی است  این مقاله ۀنتیج ،این حال
ــدگی لازم را در بســتر خــو  یش دارا نیســت و در میــدان ســاخت و جوشــش و رون

ذوق عالی وي را همراهی و حمایـت نکـرده اسـت.     عشقی جانسوز ۀسرایش، عاطف
 ـ   سـان  و بـدین  اسـت  فـراق نگداختـه   ۀگویی شوق دیدار ماهرویی جـانش را در تاب
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و نه ماننـد  است   حاوي شوق و شهوت جسمانیربیعه  عمربن ابیغزلیاتش نه چون 
ابـوفراس در سـرایش   با آنکـه   .کشد را به تصویر میانی روح یشاعران عذري عذاب

را هـایش   ، بسیاري از چکامههغزلی نبود ۀبه رعایت مقدم دقصاید خویش کاملا مقی
موجـود در دیـوان     نسـیب کـه  دهـد   بررسی ما نشان مـی ده است. کربا نسیب آغاز 

ا در تقلیـدي دارد و مفـاهیم شـاعر ر    ۀبیشـتر جنب ـ  ،ازنظر تصاویر شـعري  ،ابوفراس
البتـه در قالـب    .گـذارد  نمایی از اقلیم صحرا و عناصر وابسته بدان بـه نمـایش مـی   

 ـ  همین مضـامین و صشـاعر  و الگوهـاي شخصـیتی   کیفیـت روحـی    دار، ر سـابقه و
 بـافتی یکدسـت و هماهنـگ    با سـایر اغـراض قصـیده   مقدمات غزلی و هویداست 
آمیخته به درد و شکایت اسـت و در   ،نسیب در رومیات ،. در این راستااندترتیب داده

بـا   ،غزلـی شـاعر نیـز    مسـتقل هاي  لحن و ظاهري فاخر و حماسی دارد. پاره ،فخر
اگـر  هاي عـاطفی او نـدارد.    شایانی از جهش ةبهر ،وجود برخورداري از ابیات بسیار

)، 39: 1961 (درو زمان خون و خیـال و اندیشـه اسـت    جوشش هم بپذیریم که شعر
خـون اسـت و سـردمزاج. تکلـف موجـود در       غزلیات ابوفراس کمه توان گفت ک می

 کوشش ذهنی سـراینده  ةدهند تصاویر و ساختار ظاهري این واحدهاي شعري نشان
و خمودي خیـال بلنـد اوسـت.    ــ  برانگیز هرچند در برخی موارد موفق و تحسینــ 

  ها ناظر بر تقلید و تفنن شاعر است. این پاره
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